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 به نام خدا
بتوانند ها فراهم آمده تا       مندان به گردآوري گویش     مطالب حاضر براي آگاهي علاقه    

 و ادب فارسي بـه      زبانهاي ایرانيِ فرهنگستان       و گویش  ها  زبانمطابق الگوي گروه    
ي زبـان پیکرۀ  توانند    مندان مي   علاقه. بپردازندهاي ایراني     گردآوري مواد خام گویش   

هـاي ایرانـيِ       و گـویش   هـا   زبـان گـروه    بـه ۀ پیوسـت را     نام  پرسشبه دست آمده از     
 مجموعـۀ  و ادب فارسـي ارسـال کننـد تـا در صـورت تأییـد در                  زبانفرهنگستان  

در تهیـه و    .  با نام خودشان مورد اسـتفاده قـرار گیـرد          »ي ایران هاي گنجینۀ گویش «
 از ذکر  در این راهنما  . اند  مورد نظر بوده   متخصصتنظیم این راهنما خوانندگان غیر    

و تنهـا بـه اصـول       شـده    و تخصـصي خـودداري       یجزئیات و طرح و بیان نکات فن      
 براي هـر پژوهـشگر میـداني در         ها  آن پرداخته شده که آگاهي از       یبنیادین و مهم  

 .این حوزه ضروري است
 

 مقدمه
بسا با بررسي و تحلیل        چه.  بسزایي دارد  یتها اهم   گردآوري و ثبت و ضبط گویش     

ي شـناخته و برخـي از ابهامـات         زبـان هـاي      بسیاري از ناشـناخته    ،یگویشهای    داده
هـاي ایرانـي      در روزگـار کنـوني بـسیاري از گـویش         . شـود   شناختي زدوده مي   زبان

اند و بسیاري دیگر رو به فراموشي نهاده و جـاي خـود را بـه فارسـي                    خاموش شده 
رتباطـات بـر    وري نـوین ا   آ   و، در ایـن میـان، فـن        اند  دادههاي دیگر     معیار یا گویش  

تر در جهـت شناسـایي،      پس جا دارد تا هر چه سریع      . ده است وافزسرعت این روند    
 .هاي ایراني گام برداریم ثبت، ضبط و توصیف گویش

 
 زبان ،گویشگونه، لهجه، 

اند   شناسي  زبانچهار اصطلاح پایه و پرکاربرد در        »زبان«و  » گویش«،  »لهجه«،  »گونه«
اجمال  آنچه به . وجود دارد اختلاف نظرهایی    ها  آنق  دربارۀ مفاهیم علمي و دقی    که  
بـدون  توان آن را      میاصطلاحي خنثي است که     » گونه«توان گفت این است که        مي



 ٢

اصطلاح . ه کار برد، بشود آنچه بدان تکلم میبودن  زبانیش یا   ولهجه یا گ  تأکید بر   
 ـ         هنگامي به کار مي   » لهجه«  ـک  ۀ ی ـ رود که تفاوت میان دو یا چند گون اساسـاً   انزب

تواننـد سـخنان    آسـانی مـی    بـه  زبـان های یک     سخنگویان لهجه . واجي باشد  /آوایي
در گذر زمان اند که  زبانهایي از آن   گونهزبانهاي یک   »گویش«. یکدیگر را دریابند  

؛ انـد   یافتهبا یکدیگر     و واژگانی  ، دستوري واجی / آوایي هایی  به دلایل مختلف تفاوت   
هاي مختلف یک     گویش گان و شنوند  گانگویندرتباط میان   با وجود این، برقراری ا    

ای باشـد     ی به انـدازه   زباناگر تفاوت میان دو گونۀ      اما  . کم و بیش ممکن است     زبان
 .  متفاوت هستند»زبان«که برقراری ارتباط را ناممکن سازد، آن دو گونه دو 

 تـدریج بـه    در طول تـاریخ بـا دور شـدن از یکـدیگر بـه     زبانهای یک   لهجه
 نیـز در گـذر زمـان        زبـان های یـک      اگر گویش . شوند   بدل می  زبانهای آن     گویش

 از  هـا   آنچنان از یکدیگر دور شوند که امکان برقـراری ارتبـاط میـان سـخنگویان                
 .وندش ميی مختلف بدل ها زبانمیان رود، به 

» اجتمـاعي   گویش« اصطلاح   زبان شناسیِ   جامعه علمدر  شایان ذکر است که     
طبقـات  کـه در میـان      هـایی هـستند       گونـه اجتمـاعي   های    ویشگ. دارد کاربردنیز  

 در این راهنما آنچه.  اقتصادي ـ فرهنگي مشترك رواج دارند هایاجتماعي با بنیاد
 .های اجتماعی های محلی است، نه گویش مد نظر است، گویش

 
 ها  گردآوري گویشفواید
شـناختي،    ادبـي، جامعـه   ي،  زبـان هـاي     بعي پربار براي پژوهش   ا من ي ایراني ها  گویش
 :اند از عبارت ي ایرانيها گردآوري گویش ایدوفبرخي از . اند شناختي و تاریخي مردم
 در متون ادب فارسي یا متون بازمانـده از          نادرهاي کهن و      بازشناسي لغت  •

 .ي ایراني که به فارسي امروز نرسیده استها زباندیگر 
صرفي، نحـوي، معنـایي و      واجي،   /هاي آوایي   آگاهي از چگونگي دگرگوني    •

 . مختلفمناطقدر طول زمان در  واژگاني
هاي ایراني و شـناخت روابـط موجـود            و گویش  ها  زبانتر    بندي دقیق   طبقه •



 ٣

 .ها آنمیان 
ویـژه در   بـه ، فراهم آوردن مواد لازم بـراي مطالعـات تـاریخي ـ تطبیقـي      •

 .هاي خاص هاي کهن و شناخت مفهوم نام بازسازي صورت
 . فارسيزبانگزیني در  سازي و واژه تبار براي واژه مواد ایرانيفراهم آوردن  •
 . فارسيزبانشناختي  هاي لازم براي تدوین فرهنگ ریشه گردآوري داده •
 .شناسي ایران زبان اطلس ۀهاي لازم براي تهی گردآوري داده •
هـاي    در نتیجه شناخت بهتر جهاني    ي و   زبانهاي متفاوت     ساختآگاهي از    •

 .زبانيهاي  زیابي نظریهامکان ار و زبان
منـاطق  اجتمـاعي   فرهنگـي و    آشنایي با آداب و رسـوم، باورهـا و اوضـاع             •

 .مختلف
 . پژوهشگران آیندهۀهاي رو به زوال براي استفاد ثبت و ضبط گویش •

 
 هاي پژوهشگر ویژگي

 ها  ویژگيداراي این    باید   ،ها را دارد    پژوهشگري که قصد گردآوري و بررسي گویش      
 :باشد

 .شناسي معنيو ، نحو صرف ویژه آواشناسي، به ،شناسي زبان  مبانيآشنا با •
 مـورد  ۀدر جامع ـآسـاني   تا بـه  گویشورانفرهنگ جامعۀ گویشي و آشنا با   •

 . پذیرفته شودمطالعه
 .اجتماعيمناسب روابط آشنا با چگونگي برقراري  •
 مـورد   ۀدر جامع ـ احتمـالي   براي رویـارویي بـا مـسائل و مـشکلات           ه  آماد •

 .مطالعه
 

 هاي گویشور ویژگي
بـرد و      مـادري خـود بـه کـار مـي          زبانکسي است که گویشي را به عنوان        گویشور  

در انتخاب گویشوران باید به نکات زیـر        . رود  به شمار مي  ي  زبان نمایندۀ یک جامعۀ    



 ٤

 :توجه کرد
سوادي هستند کـه در همـان    و بي   سالخوردهافرادترین گویشوران     مناسب •

 . اند کمتر به اطراف سفر کرده و به دنیا آمدهسرزمین 
 .باشدگویشور باید از نظر شنوایي سالم  •
 . داشته باشدروانتلفظي واضح و بیاني گویشور باید  •
منـد، شـکیبا،      در شرایط مساوي، اولویت با گویـشوراني اسـت کـه علاقـه             •

 . باشند خوبۀحافظسرعت انتقال و صحبت و داراي  تیزهوش، خوش
افـراد  ان درصـدي از گویـشوران را از میـان        تـو   تر مي   هاي ژرف  در پژوهش  •

 .کرده برگزید تحصیل
 

 نامه پرسش
،  گـویش  دربـارۀ اطلاعـات کلـي     ) ١: نامۀ پیوست شـامل سـه بخـش اسـت           پرسش

  .ها هجمل) ٣، ها واژه) ٢، و پژوهشگرگویشور 
 مختلـف   هـاي   شـیوه توان بـه      ميرا  نامه    پرسشي  ها  واژههاي گویشيِ     معادل
 :اند از هاي رایج عبارت ز شیوهبرخي ا. استخراج کرد

  : مانند، یک کلمه استها آنهایي که پاسخ  پرسشبا . ١
 )اسب: پاسخ(نامید؟  این جانور را چه مي

 )توان از تصاویر بهره برد ها مي در این نوع پرسش(
هاي مربوط بـه یـک حـوزۀ معنـایي اسـت،               کلمه ها  آنهایي که پاسخ      با پرسش . ٢

 : مانند
 ...)کره، پنیر، ماست، : پاسخ(گیرند؟  هایي مياز شیر چه چیز

 را  هـا   آنباسـواد بایـد     هایي با یک جاي خـالي کـه گویـشور             جملهبا استفاده از    . ٣
  :مانند، کند تکمیل 

 )آسمان: پاسخ. (است .......... خورشید در
باید در هر جـاي     باسواد  هایي با چند جاي خالي که گویشور          جملهبا استفاده از    . ٤

 : مانند، را قرار دهد) یک فعل واحدۀصورت صرف شدمثلاً (کلمۀ مناسب  خالي



 ٥

 )دوزد مي: پاسخ. ( ..........خیاط کسي است که لباس
 )دوخت: پاسخ. ( ..........دیروز مادرم پیراهني برایم

 )بدوزد: پاسخ. ( .......... پیش به خیاط گفتم پیراهني برایمۀهفت
ضوعي خـاص یـا موضـوعي کـه بـدان           و م دربارۀ خواست که از گویشور   توان    مي. ٥

هـاي    توانـد برخـي از واژه       مـي سپس پژوهشگر   . مند است مدتي سخن بگوید      علاقه
 .کند از درون متن استخراج مورد نیاز را 

 
 نامه نکات مهم در تکمیل پرسش

جمــع چنــد گویــشور بــه تکمیــل شــود کــه پژوهــشگر در  پیــشنهاد مــي •
توانند به یکدیگر کمـک       ، گویشوران مي  در این صورت  . نامه بپردازد   پرسش
هاي اصیل و کهن را به یاد آورند و در اختیار پژوهـشگر قـرار                  واژه تاکنند  
 .دهند

ها داده باشند و پژوهـشگر        هاي متفاوتي به پرسش     هرگاه گویشوران پاسخ   •
پاسخ صحیح را تشخیص ندهد، باید در مقابل هـر پاسـخ نـام گویـشور را                 

 .بنویسد
 ثبـت بایـد   را  هاي آن      صورت ۀشود، هم   اي به چند شکل تلفظ مي       ر واژه اگ •

 .دکر
 ضـبط  بانامه  هاي پرسش ها و جمله واژههمۀ که معادل گویشيِ    بهتر است    •

 .صوت ضبط شود
ماننـد نـام    (نامـه     هـاي پرسـش     شایان ذکر است که معادل شماري از واژه        •

نــاطق جغرافیــایي اي از م را تنهــا در پــاره) برخــي از گیاهــان و جــانوران
 باید  ،اي یافت نشود     در منطقه  يا  در صورتي که معادل واژه    . توان یافت   مي

هـایي خـاص منطقـۀ        تـوان واژه    در عوض مـي   . را خالي گذاشت    جلوي آن 
 .نامه افزود مورد مطالعه را به پایان پرسش

پژوهـشگر از گویـشوران     نامـه،     پس از تکمیل پرسش   شود که     پیشنهاد مي  •



 ٦

 تـا صـداي آنـان را    د داستان محلي را براي وي بازگو کنند      بخواهد که چن  
این ضمیمۀ  توان    ها را مي   ۀ آن داستان   و ترجم  شت آوانو سپس. ضبط کند 

   .کردنامه  پرسش
 

 هاي ایراني  برخي از گویشدربارۀنکات مهم 
تواند   دستوري است و مي   جنس  داراي  هاي ایراني اسم      در برخي از گویش    •

هاي آن نیز از لحاظ جـنس بـا آن مطابقـت              وابسته و   باشد مؤنث   یامذکر  
مطابقـت  نیـز    به لحـاظ جـنس دسـتوري      گاه فعل با فاعل خود      . دنکن  مي
 ـبـه جـنس اسـامي و        ها باید     این گویش  گردآوريدر  . کند  مي هـاي    شانهن

 .نما دقت کرد جنس
فـاعلي،  حالت  مثلاً  (داراي حالت است    هاي ایراني اسم      در برخي از گویش    •

هـا بایـد بـه        در گـردآوري ایـن گـویش      ). اضـافي حالـت   لي،  غیرفاعحالت  
 .نما دقت کرد  هاي حالت نشانه

 ، از ایـن رو    ؛ي ایراني صورت مصدريِ فعل کاربرد ندارد      ها  زباندر برخي از     •
شـخص مفـرد       سـوم  ۀصیغ،  به جاي مصدر  توان    ميها     این گویش  ثبتدر  

 .را به دست دادماضي 
ي گذشـته   هـا   نافعال متعدي در زم   هاي ایراني صرف ا     در برخي از گویش    •

 .با صرف افعال لازم متفاوت است



 ٧

 هاي آوایي نشانهترین  برخی از مهم
 )ها ناهمخو(ها  صامت. ١

ۀنشان
یا  معادل فارسي توصیف آوایيآوایي

 آوانوشت مثال غیرفارسي

p پاك پ واك انسدادي، دولبي، بي pâk 
b بال ب دار انسدادي، دولبي، واك bâl 
t تند ت، ط واك دادي، دنداني، بيانس tond 
ts چاه(= تْسَ  :دواني تسْْ :دواني واك ، بيدندانيسایشي،  ـ انسدادي( ats 
d  ،دانه د دار واكانسدادي، دنداني dâne 

dz 
زنبور (=  دْزْگُن :دواني دْزْ :دواني دار واك، دندانيسایشي،  ـ انسدادي

 dzgon )وحشي

k کار ك واك انسدادي، نرمکامي، بي kâr 
g  ،گلاب گ دار واكانسدادي، نرمکامي golâb 
q  ،قلم ق، غ دار واكانسدادي، ملازي qalam 
 ba’id بعید همزه، ع واك انسدادي، چاکنایي، بي ’
č چپ چ واك کامي، بي ـ سایشي، لثوي ـ انسدادي čap 
ĵ جان ج دار واكکامي،  ـ سایشي، لثوي ـ انسدادي ĵân 
f فرشته ف واك دنداني، بي ـ بيسایشي، ل ferešte 
v وزن و دار واكدنداني،  ـ سایشي، لبي vazn 

θ 
  ثیب :داري گله ث :عربي واك ، بيدنداني سایشي، 

 θib )سیب(= 

δ  ،بید(=  بیذ :داري گله ذ :عربي دار واك، دنداني سایشي(biδ 
s سال ث، س، ص واك سایشي، لثوي، بي sâl 
z  ،زمین ذ، ز، ض، ظ دار واكسایشي، لثوي zamin 
š شیر ش واك کامي، بي ـ سایشي، لثوي šir 
ž ژرف ژ دار واكکامي،  ـ سایشي، لثوي žarf 
γ غَیب :عربي غ :عربي دار واكي، مسایشي، نرمکا γayb 
x  ،خبر خ واك بي، ملازيسایشي xabar 



 ٨

ۀنشان
یا  معادل فارسي توصیف آوایيآوایي

 آوانوشت مثال غیرفارسي

ḥ حکیم :عربي ح :عربي واك سایشي، حلقي، بي ḥaki:m 
 ali:m‘ علیم :عربي ع :عربي دار واك، حلقي، سایشي ‘
h هوش  ، ح ه واك سایشي، چاکنایي، بي huš 
m مادر م دار واكاي، دولبي،  هغن mâdar 
n نام ن دار واك، دنداني، اي غنه nâm 
l  ،لب ل دار واكکناري، لثوي lab 
l gol )گلُ(=  گُل :کردي ر :کردي دار واك، دندانيکناري،  ̆ ̆ 
r راه ر دار واكشي، لثوي، لرز râh 

r   کَر :دواني ر :دواني دار واك، لثوي، تکریري ̊
kar )سنگ لوهق(=  ̊ 

y  یاد ي دار واك، کامي، )مصوت نیم(ناسوده yâd 
w وکیل :عربي و :عربي دار واك، دولبي، )مصوت نیم( ناسوده waki:l 

 
 )ها واکه(ها  مصوت. ٢

ۀنشان
یا  ارسيمعادل ف توصیف آوایيآوایي

 آوانوشت مثال غیرفارسي

i میز اي بسته، پیشین، گسترده miz 
ü شیر(= سوت  :ترکي اوُ :ترکي بسته، پیشین، گرد( süt 
e مِهر اِ بسته، پیشین، گسترده نیم mehr 

e: 
(= شِر  :کردي مهابادي اِ کشیدهبسته، پیشین، گسترده، کشیده نیم

 še:r )يشیر جنگل

ö چشم(= گُز  :ترکي اُ :ترکي  گردبسته، پیشین، نیم( göz 
ε سه(= سِ  :قائني نوعي اِ باز، پیشین، گسترده نیم( sε 
a فرش اَ باز، پیشین، گسترده farš 
a: شهر(=  شَر :ملایري  کشیدهاَ کشیده ،باز، پیشین، گسترده( ša:r 
â تاب آ گسترده، پسین، باز tâb 



 ٩

ۀنشان
یا  ارسيمعادل ف توصیف آوایيآوایي

 آوانوشت مثال غیرفارسي

o لگُ اُ بسته، پسین، گرد نیم gol 

o: 
(= رژُ  :کردي مهابادي اُ کشیده ، کشیدهبسته، پسین، گرد نیم

 ro:ž )روز

u نور او ردین، گس، پبسته nur 
ə منَ(= مِن  :گیلکي اِ کوتاه ، گستردهمرکزیباز،  نیم( mən 
ey نيِ اِي بمصوت مرک ney 
əw آب(= اوِ  :ملایري اِو مصوت مرکب( əw 
ay خَیر :عربي اَي :عربي مصوت مرکب xayr 
aw روز(= یَوم  :عربي اَو :عربي مصوت مرکب( yawm 
ây چاي آي مصوت مرکب čây 
âw آب(= آو  :کردي آو مصوت مرکب( âw 
oy نام شهر(خوي  اُي مصوت مرکب( xoy 
ow موز اُو مصوت مرکب mowz 

uy موي اوُي مصوت مرکب muy 
 

 هاي اضافه نشانه. ٣
 انوشتآو مثال توصیف آوایينشانۀآوایي

 yu:n )ها آن(= یون  :افتري *نشانۀ کشیدگي مصوت :
 koftõ )افتادن(= کُفتُن  :خوري شدگي مصوت اي نشانۀ غنه ˜
w خواهر(= خوار  :کردي مهابادي شدگي صامت نشانۀ لبي(xwâr 
 das'te دسته )دار نهاده شود باید پیش از هجاي تکیه(نشانۀ تکیه  '

 

                                                      
 .:ū = u؛ :ō = o؛ :ē = e: ننددهند، ما  نیز نشان ميˉکشیدگي مصوت را با نشانۀ  *





 ١١

 ۀنام پرسش
 ٭ي ایرانهاي گنجینۀ گویش

 
           ..............................: نام گویش

 ..............................:  بر پایۀ تقسیمات کشوریآنموقعیت محل و نام 
 ..............................: تعداد تقریبی گویشوران

 
 ..............................: ورگویشو نام خانوادگی نام 

 ..............................: ولدمحل ت
 ..............................:  مادریزبان
 ..............................: سن

 ..............................: میزان تحصیلات
 ..............................: شغل
 ..............................: تلفن

 
 ..............................: هشگرپژوو نام خانوادگی نام 
 ..............................:  مادریزبان
 ..............................: سن

 ..............................: میزان تحصیلات
 ..............................: شغل
 ..............................: تلفن

 
 :است به کار گرفته شده اثر زیرنخستین بار در نامه براي  این پرسش ٭

 .١٣٨٨-١٣٨٣، ٥-١، اثر عبدالنبي سلامي، تهران، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج شناسی فارس گنجینۀ گویش
. نیز موجود است (www.persianacademy.ir) فرهنگستان زبان و ادب فارسي گاه ب در وpdfِنامه در قالب  این پرسش

 :شده را براي بررسي به نشاني زیر ارسال فرمایند نامۀ تکمیل پرسشتوانند  مي مندان قهعلا
ها و  زبانگروه ، و ادب فارسی زبانفرهنگستان ها،  بعد از ایستگاه مترو، مجموعۀ فرهنگستانتهران، بزرگراه حقانی، 

  .های ایرانی گویش



 

 



 ١٣

و هــــا  انــــدام
 های بـدن    وابسته
 انسان
 آبستن

 آب بیني
 آب دهان

 آرنج
 آروغ
 ابرو

 استخوان
 استخوان ساق پا

 اشک
 انگشت

 انگشت سبابه
 انگشت شست
 انگشت کوچک

 بازو
 بدن

 بندِ انگشت
 بیضه
 بیني

 پا
  پاۀپاشن

 پستان
 پلک 

 پوست بدن
 پهلو

 پیشاني
 پیه

 تار مو

 جان
 جمجمه

 چانه
 چرك زخم
 چرك گوش

  چشم ۀوشچرك گ
 چُس
 چشم
 حَلق
 خال
 خون
 دست
 دندان

 دندان آسیا
 دندان پیشین
 دندان نیش

 دنده
 دهان
 دَرهدهن
 ران
 رحَِم
 رگ
 روده
 ریش
 )شُش(ریه 
 زانو
 زبان
 کوچکزبان
 زلف
 ساعد

 ساق پا
 سبیل

 سَر
 سکسکه

 سیب آدم
 سینه
 شاش
 شانه

 شقیقه
 شکم

 صورت
 طحال
 عرق

 عطسه
 غضروف

 )آرواره(فک 
 )دل(قلب 

 قِلکَقِل
 قوز

 قوزكِ پا
 کام

 )جگر(کبد 
 کتف
 کَفَل
 کلیه
 کمر
  صفراۀکیس

 گردن
 گلو
 گوز

 گوش
 گونه
 گیسو

  گوشۀلال
 لب
 لثه

 رهلگنِ خاصِ
 ماهیچه
  ساق پاۀماهیچ
 مثانه
 مُچ

 مدفوع
 مِري
 مُژه

 مشُت
 معده
 مغز

 مفصل
 )مخرج(مقعد 
 ملاج
 مو

 موي بغلِ گوش
 مويِ زهار

 مويِ زیرِ بغل
  کمرۀمهر

 ناخن
 فنا

 ناي
 نیشگون

 



 ١٤

، وسـایل   ابزار کار 
 ها خانه و کانی

 )صافيِ برنج(آبکش 
 آفتابه
  سفاليۀآفتاب
 آینه
 ه     ارّ

 استکان
 افسار
 )آردبیز(الک 
 اَنبُر

 )دیلم(اهرُم 
 بادبزن
 بالش

 بشقاب
  آبۀبشک

 بطري
 بُقچه
 بوریا
 بیل
  بنّایيۀبیلچ

 پاتیلِ مسي
 پارو

 پالان
 پُتک
 پتو
 بندپشه

 تابِ بازي
 بوتتا
 پزي نانۀتاب

 تبر
 تخت
 تَرازو
 تسَمه
 طشَت/ تشَت
 دُشکَ/ تشُکَ

 تغارِ مسي
 تُفنگ

 تفنگ سَرپُر
 موشتله

 توبره
 توپِ بازي

 تورِ حملِ کاه
 تیرکمان
 )وَردَنه(پَزي تیرِ نان
 تیشه
  خارکنيۀتیش
 تیغ

 جاجیم
 جارو
 جوال

 )کُرسي(چارپایه 
 چاقو

ــوري  ــراغ زنبــ چــ
 )توريچراغ (
 قوهچراغ
 موشي چراغ

ــراغ ــي  چـــ نفتـــ
 )فانوس(

 چرخِ چاه

 ریسيچرخِ نخ
 چَکُش
 چمُاق

 )اندازخاك(چمچه 
 چمدان

 خوريچنگال غذا
 چَنگکَِ قصابي

 پنبه درِ بطریچوب
 خطِ معاملاتچوب
  حصیر

 حَلَبِ روغن
 حوله
 کوبخرمن
  آبۀخمر

 خنجر
 خورجین

 )آهنگاو(خیش 
 خیکِ روغن

 داس
  روغنۀدب

 دِرَفش
 سادست

  آشپزخانهۀدستگیر
 بیل و  کُلنگ ۀدست
  هاونۀدست
 دفتر

 دَلوِ آب
 دَلوچه

 کِشِ دیگِ پُلودَم
 دَوات

 دوكِ نخ
  اسبۀدهن

 دیگِ بزرگِ مسي
ــفالي   ــگِ سُــ دیــ

 )دیزی(
 رختخواب
 پیچرختخواب

 رَنده
 ریسمان

 زُباله
 زیلو

 زینِ اسب
 ساطورِ قصابي

 سبدِ حملِ میوه
 سبدِ حصیريِ خرما

ــبد  ــسِ(ســ ) قفــ
 ماکیان

  نانسبدِ
 سُرسُره
 سطل
 سُفره

 سنگاب
 پا سنگِ

 دوزسوزنِ جوال
 سوزنِ خیاطي

) ســنجاق(ســوزن 
 قفلي
 سوهان

 زني دوغۀپایسه
 سیخ



 ١٥

 سیني
 بافي قاليۀشان

 شمشیر
 صندلي
 صندوق

ــایلِ ۀصــندوقچ  وس
 چاي

 طناب
 ظرفِ آبِ ماکیان

 ظرفِ خمیر
 عصا

 غربال
 فتیله

فلاخـــــــــــــن 
 )سنگ قلاب(
 قابلمه
 قاشق
 قالي
 قَپان
  نخۀقِرقِر

 قشَُو
 فشَِنگ قطار

 قفسِ حمل ماکیان
 قُفل
 قلم

 شکنيقلمِ هیزم
 قلیان
 قندان
 شکنقند

 قوري

 چینيقیچيِ پشَم
 قیچيِ خیاطي

 شِکنقیچيِ قند
 قیف
 کارد
 کاسه
 کاغذ

 کبریت
 کتاب
 کتري

 کفگیرِ آشپزخانه
 کلید
 کُلَنگ

 کندوي عسل
 کوزه
  قلیانۀکوز

ــوز ــصوصِ ۀکـ  مخـ
 روغن

 کیسه
  حمامۀکیس
 گلیم

 گهواره
 لحاف

 لگنِ گچِ بنایي
 نگِ حماملُ

 لیوان
 تابه ماهي
 مداد

 مجَمعَه
 مشَک

 زنيمشَکِ دوغ
 ملاقه/ ملاغه
 ملحفه/ ملافه
 منقل
 میخ
 میز
 )پَرّه(تاب نخ

 نردبان
 نعل

 نعلبکي
 نَنو

رویش  که   ايوسیله
ــن   ــان پهــ نــ

 کنند مي
ــیل ــسباندن ۀوس  چ

 نان به تنور
 خُـرد   سنگيِ ۀوسیل

 ات کردنِ حُبوب
دادنِ   بـــادۀوســـیل

 خَرمن
  بیرون آوردنِ  ۀوسیل

 خار از بدن
 هاوَنِ چوبي
 هاوَنِ سنگي
 هاوَنِ فلزي

******* 
 آهن
 تخته
 )فلز(روي 

 )کهربا (زردیان

 زمرد
 سفال
 طلا

 عقیق
 فیروزه
 مُروارید

 مس
 موم
 نُقره

 یاقوت
 

ها   بیماريها،    آفت
 های وابسته و واژه

 آبله
 مرغانآبله
 مرواریدآب
 )تنگي نفس (آسم

 آفتِ انگور
 آفتِ برنج

 آفتِ سیاهيِ گندم
 اوریون/ ریوناُ

 استفراغ
 اسهال
 حیوانات اسهالِ
 بلغم

 بواسیر
 بیمار

بیمـــــاري قنـــــد 
 )دیابت(
 تاوَل



 ١٦

 تَب
 تَبخال

 )مالاریا(تبِ نوبه 
 لرز و تب

 تراخُم
 کردنِ معده ترش
 تنقیه
 )خوره(جُذام 
 )دانۀ چرکی(جوش 

چـــــشمي چـــــپ
 )لوچي(
 تحجام
 حصبه
 خارش
 ختنه
 خراش

 زیــرِ ۀغــد(خنــازیر 
 )گلو
 دماغخون
 آشوبدل
 پیچه دل
 الریهذات

 رعشه
دردِ (رُماتیــــــسم 

 )مفاصل
 زخم

 زخمِ چرکین
ــام  ــرما(زکــ -ســ

 )خوردگي
 زگیل

 سالک
 )سُرخچه(سُرخک 

 دردسر
 سرفه
 گیجه  سر

 جنین سقطِ
 سکته
 سِل

 سوختگي
 سُودا
 زخمسیاه
 سُرفهسیاه
 شَل

 )غشي(صرع 
 ونطاع
ــد ــل و  ۀغ ــرِ بغ  زی

 ان رۀکشال
 فلجيِ پا

 فلجيِ دست
  زنانۀقاعدگيِ ماهان

 قولنج
 کَپکَِ رويِ غذا

 کچلي
 کَر

 خوردگيِ دندانکرم
 کرمِ کدو

 کور
دُمــــل، (کــــوركَ 
 )خنازیر

 کَهیر

 زیــرِ ۀغــد(کیــست 
 )پوست

 مژه گُل
 دردگلو

 دردگوش
 )برص(پیس  و لک

ســودای  (مالیخولیــا
  )مزاج

 گرفتگيماه
 لکمخم
 دردمعده

 میخچه
 نفخِ شکم

ورمِ رگِ (واریــــس 
 )پا

 وَبا
 )آماس(ورم 

 ورمِ بیضه
 هذیان
 )فسادِ معده(هیضه 
 یبوست
 )زَردي(یرقان 

 
، آشنایان  بستگان
 وران و پیشه
 باجناق

 بچه
 برادر

 تربرادرِ بُزرگ
 زنبرادر

 شوهربرادر
 تربرادرِ کوچک
 برادرِ ناتني

 پدر
 بزرگپدر
 زنپدر
 شوهرپدر
 پسر
 پیر

 پیرزن
 پیرمرد
 جاري
 جَد

 جنین
 جوان
 خاله

 خانواده
 خواهر

 ترخواهرِ بزرگ
 خواهرزن

 خواهرشوهر
 ترخواهرِکوچک
 خواهرِ ناتني

 داماد
 دایه
 دایي
 دختر

 دخترِکوچک
 دوست
 دوقلو



 ١٧

 زائو
 زنِ بیوه

 زن
 برادر زنِ
 پدر زنِ

 زنِ پسر
 دایيزن
 عموزن

 شوهر
 شوهرِ خواهر

 عروس
 عمو
 عمه

 فامیل
 فرزند
 آخر فرزندِ
 ارشد فرزندِ

 فرزندخوانده
 خویش و قوم
 مادر

 مادربزرگ
 مادرزن

 مادرشوهر
 ماما

 مُجرد
 مرد
 پدرينا

 نامادري
 نامزد
 نتیجه

 نوزاد
 نوه

 همسایه
 همشهري

 محليهم
 ولایتيهم

ــوو  زنِ دومِ (هـــــ
 )شوهر

 سِن
 ) اسم(نام 

******* 
 )میراب(آبیار 
 آشپز
که با چارپـا بـار       آن

 رد بمي
 آهنگر
 باربر

 بافنده
 بقال
 بیطار
 فروشپارچه

 جادوگر
 چوپان
 دامدار
 دِرُوگر
 رَنگرَز

 ساربان
 سلماني
 سِمسار

 شکارچي

 کششیوه
 عطار
 عمله
 فالگیر
 چيقهوه
 کارگر

 کشاورز
 کفشدوز

 چرانگاو
 دوزگیوه
 مسگر
 دوزمشک
 مُقنّي
 نانوا
 نجَّار
 بَندنعَل

 
 و اجـزای    معماري

 ساختمان
 آبادي

 انبار آب
 آجُر
 آخور
 )درگاه( در ۀآستان

 آسیاب
 آشپزخانه

 آغُل
 آهکَ
 اُتاق
 اُجاق

 انبار
 بازار

 بالاخانه
 بام

 )چینه(پرچین 
 پسَتو
 پُل

 )پلکان(پله 
 پنجره
 تنور

 چارچوبِ دَر
 چاه

 حمام
 حوض
 حیاط
 خاك

 خاکسترِ اُجاق
 خانه

 خَرپشُته
 خشت
  دالان 

 دَر
 دَرِ وروديِ خانه

 دکان
 دیوار

 ورِ بامدیوارِ د
 غالدانز

 آبراه
 راهرو
 )هطاقچ(رَف 



 ١٨

 ستون
 )زیرزمین(سرداب 

 سقفِ اتاق
 سکو
 سنگ

 سوراخِ دیوار
 سوراخِ سقف

 سیمان
 )پِي(شالوده 
 طاقچه
 طویله

 کِ پشُتِ بامتغل
 قلعه
 قنات
 خانهقهوه

 سراکاروان
 کاهدان

 لگِکاه
 کَپَر

 کفِ اتاق
 کُلونِ در

 کُنج
 کوچه
 )کُلبه(کومه 
 گاراژ

 گاوچاه
 گچ
 میخِ دیوارگُل

 گُنبد
 گور

 گورستان
 مستراح
 مرغداني
 مسجد

  مشکدان
 مظهرِ قنات

 نارمَ
 )ایوان(مهتابي 
 ناودان

 
، هــا پوشــیدني

ــا و  زیورهـــــ
 ها های آن وابسته
 آستین

ــوشِ   ــلِ گ ــزِ بغ آوی
 عروس

 ) طلاۀسک(اشرفي 
 الَنگو

 انگشتر
  دوختۀبخی

ــلوار  ــدِ ش ــد  (بن بن
 )تنبان

  شلوارۀپاچ
 پارچه
 پالتو

 نمديپالتوي 
 پُرز
 پود

 پیراهن
 )تنبان (پیژامه

 تختِ گیوه
 تسبیح

 جادُگمه/ جادُکمه
 جلیقه
 جوراب
 جیب
 چادر
 چرم

 چروك
 چوخا
  نامزديۀحلق

 خشِتکِ شلوار
 دامن
 دکمه
 دوخت
 روبنده

  گیوهۀروی
 زنجیرِ طلا
 زیرپوش

 ژاکت
 سُرمه

ــین ــوزنِ نگـ دارِ سـ
 بیني

 بندسینه
 شال
 شانه

 شورت
 شورت زنانه

 ارشلو
 عبا

 عرقچین
 عمامه

 قبا
 کُت

 کتِ مخملِ زنانه
 کفش
 کفن

 دارکلاهِ دوره
 کلاهِ زنانه

 نمديِ کلاه
 کمربند

 گلِ سینه
 گلوبند

 گوشواره
 گیوه
 لباس
 لچک
  شلوارۀلیف

 مقنعه، چارقد
 مُهره

 میل پا
 نخِ دوخت

 نعلین
 وصله
 یقه

 
ــان  و گیاهـــــ

 ها خوراکی
 آلبالو
 آلو



 ١٩

 امرود
 انار

 انجیر
 انگور
  تلخبادام

 بادام شیرین
 يیکرابَ

  آنصمغِ و بَنه
 بِه
 بید

 پرتقال
 پسته
 پنبه
 توت

 چغندر
 چنار
 خربزه
 خرما

 رسخرمايِ نیم
 خیار
 رطب

 زالزالک
 زردآلو
 زیتون
 سرو
 سیب
 زمینيسیب
 شفتالو
 شلغم
 فندق

 کاج
 )سدر(کُنار 
 گردو
 گلابي
 فرنگيگوجه

 گیلاس
 لیموترش

 شیرینلیمو
 نارنج

 نارنگي
 نخل
 هلو
******* 

 آویشن
 ارزن

 اسپند
 دوسوخوطاس

 اسفناج
 اِسفَرزه
 اِفِدرا

 اَنجِبار
 انداَنجَ
 صمغ آن و روتنزَاَ

 بابونه
 بارهنگ

 باقلا
 نگوبالَ

 تان کبذر
 برنج
 بلوط

 بومادران
 پیچبهمن

 پرِ سیاوشان
 پونه
 پیاز

 تاجریزي
 شربتي تخم

 ترنگبین/ ترنجبین
 تُربُ
 تره

 تنباکو
 گاوشیر/ جاشیر
 جعفري

 جُو
 چاي

 چَرخِه
 حنا

 خاکشیر
 ختمي
 خُرفه

 خشخاش
 دارچین

 کوهي  بادامۀدان
 درختِ انگور

  تُرکيۀنمدِرَ
 رازیانه
 روناس
 ریحان

 چوبهزرد
 زرشک

 زنجبیل
 زنیان
 زیره

 سپستان
 الطیبسنبل

 ناسَ
 دانهسیاه
 ترهشاه

 شبدر
 شکرتیغال
 شنبلیله
 شوید

 بیانشیرین
 صمغِ بادامِ کوهي

 عدس
 عناب
 غوره
 مشکفرنج

 فُلوس/ فولوس
 قارچ

 قُدومه
 کاسني
 کاهو
 کتیرا
 کدو

 کَرچک
 کُنجد

 گاوزبان
 گشنیز
 گندم



 ٢٠

 لوبیا
 ماش

/ مَرزَنجـــــــــوش
 مَرزَنگوش

 مورد
 میخک
 نخود
 نعنا

 هلیله
 هندوانه
  ابوجهلۀهندوان
 هویج

 نجهوی
******* 

 وشتگآب
 آرد
 آش
 آغوز
 پلو

 پنیر
 تخمِ مرغ

 ترشي
 ترید
 دیگِ برنجته

 خورش
 دارو
 دوغ
 غنرو

 سبزي
 شربت

 شکر
 شوربا
 شیر
 قند

 کباب
 کره

 کشک
 کُندُر

 گوشت
 لور

 ماست
 نان

 نانِ کلفت
 نبات
 نمک

 صبحانه
 ناهار از غذاي پیش

 ناهار
 عصرانه

 شام
 يافطار

 سحري
 هولِههَلِه

******* 
 برگ
 بوته
 ترکه
 جوانه
 چوب
 خار

 خوشه
 دانه

 درخت
  غالز

 ریشه
 ساقه

 سَبوس
 شاخه
 شکوفه
 غنچه
 گل
 میوه
 هسته
 هیزم

 سوزهیزمِ نیم
 

ــان و وران جــــ
 جودات خیالیمو
 آهو

 اسب
 افعي
 الاغ
 ه     بر
 بُز

 بزغاله
 بزکوهي
 بُزمجَّه
 پلنگ
 توله

 جانور

 تیغيجوجه
 چارپا
 حیوان

 خارپشت
 خرچنگ

 خرس
 خرگوش

 روباه
 سگ
 سمور

 سوسمار
 شتر

 شغال
 شکار
 شیر
 قاطر
 قوچ

 قورباغه
 کُرّه

 کَفتار
 گاو
 گراز
 گُربه
 گرگ
 گلّه
 الهگوس

 گوسفند
 پشتلاك

 مادیان
 مار



 ٢١

 مارمولک
 ماهي

 موشِ خانگي
 موشِ صحرایي

 میش
 مِیگو
 نهنگ
 یابو

******* 
 پشم

 پوست
 پوزه

 چموش
 )پنجه(چَنگ 

 دُم
 دُنبه
 سُم
 شاخ
 کُرك

 مو
 نشخوار

 هار
 یال

******* 
 اردك
 بلبل

 پرستو
 پرنده
 تیهو
 جغُد

 جوجه
 چکاوكَ
 خروس

  خروسِ اخَته
 خفاش
 دارکوب
 دلِیجه

 خوارنبورز
 سار

 قباسبزه
 سر به شانه

 شاهین
 عقاب
 غاز

ــگ، لَکُ(غازقلنــگ  ن
 )دُرنا
 قمري
 قناري
 کبک
 کبوتر
 کلاغ
 زاغي کلاغ

 گنجشک
 لاشخور

 لکلک
 مرغ

******* 
 بال 
 پر

 تاجِ خروس

 تخمِ پرنده
 دانچینه

 سنگدان
 رچکُ

 لانه
 منقار

******* 
 آبدزدك

 ندكوآخ
 انگلِ بدنِ بُز

 بیدِ لباس
 هپروان
 پشه

 جیرجیرك
 حلزون

 خرمگس
 رُطیل
 زالو

 زنبورِ زرد
 زنبورِ عسل
 زنبورِ قرمز

 زَنجره
 ساسِ درختي

ــرگین ــغلســ  انتــ
 )گردان سرگین(

 سنجاقک
 سوسکِ توالت
 سوسکِ سیاه

 پرهشب
 شپش

 شُترمَلَخ
 شته

 صدف
 عقرب

 عنکبوت
 کرمِ خاکي
 تابکرمِ شب

 کرمِ نوروزي
 کفشدوزك

 ککَ
 مگس
 ملخ

 مورچه
 موریانه

 زادِ ملخنو
 هزارپا

 شاخک
 نیش

******* 
 اژدها
 پري
 جن
 دیو

 شیطان
 غول

******* 
 صدایِ اُردک
 صدایِ اسب
 صدایِ الاغ
 صدایِ بُز



 ٢٢

 صدایِ جوجه
 صدایِ خروس
 صدایِ روباه
 صدایِ سگ
 صدایِ شتر
 صدایِ کبک
 صدایِ کلاغ
 صدایِ گاو

 صدایِ گربه
 صدایِ گنجشک
 صدایِ گوسفند

 صدایِ مرغ
 

 هـای   عناصر و موقعیت  
های    و پدیده  جغرافیایي

 طبیعی
 آبرُفتِ عریض

  طبیعیۀبرک
 بیابان
 پرتگاه

  کوهۀپوز
 پیچِ جاده

 تپه
 سنگتخته
 تنگ
 جاده
 جالیز

 جوي آب
 چشمه
 خاك

 خورشید
  کوهۀدامن
 درّه
 دریا

 دریاچه
 دشت
  کوهۀدیوار

 رودخانه
 ریگ
 زمین

 زمین بایر
 زمین زراعي

 زمین گود و پست
 زمین ناهموار

 ستاره
 نگس

 شکاف
 شن

 مشرق به شیبِ رو
 مغرب به شیبِ رو

 غار
  کوهۀقل

 کرتِ جالیز
 کلوخ
 راهِ کوهستانيکوره
 کوه
 گِل

 گودال
 ماسه
 ماه

  شنيۀمنطق
******* 

 آب 
 آتش

 آسمان
 آفتاب

 ابر
 باد

 باران
 برف
 )برق و رعد(برق 

 تگرگ
 جرقه
 )اخگر( آتش ۀحب
 دود
 رعد

 رگبار
 زلزله

 اعقهص
 سایه
 سرما
 سیل
 شبنم
 شعله

 طوفان
 قزح و قوس

 گرداب
 گردباد
 گرما
 مِه

 مهتاب
 نمِ باراننم
 هوا

 هواي آفتابي
 هواي ابري

 یخ
 

هــــای  واحــــد
 گیری اندازه
 صفر
 یک
 دو
 سه

 چهار
 پنج
 شش
 هفت
 هشت

 نه
 ده

 یازده
 دوازده
 سیزده
 چهارده
 پانزده
 شانزده
 هفده
 هجده
 نوزده
 بیست



 ٢٣

 یک و بیست
 چهار و بیست
 هفت و بیست
 سي
 هلچ

 پنجاه
 تصش

 هفتاد
 هشتاد

 نود
 صد
 یک و صد
 چهار و صد
 هفت و صد

 دویست
 سیصد

 چهارصد
 پانصد

 ششصد
 هفتصد
 هشتصد
 نهصد
 هزار
 یک و هزار
 چهار و هزار
 هفت و هزار

 میلیون
 میلیارد

 ربع
 ثلث

 نیم
 دهمیک
 صدمیک
 هزارمیک

******* 
 گاه آن

 امروز
 امسال
 امشب

 ظهر از بعد
 پارسال
 پریروز
 پریشب

 پریروزپس
 پریشبپس
 فرداپس
 ظهر از پیش
 چله 
 حالا
 پیش سال دو

 دیروز
 دیشب

 روز
 سال

 سالِ آینده
 سحر

 سرِ شب
 پیش سال سه
 شب

 شبِ چهاردهم

 صبح
 طلوعِ خورشید

 ظهر
 عصر

 غروب
 فردا
 شب فردا
 فصل
 قرن
 میش و گرگ
 گهگاه

 موقعِ اذان
 شب نصفِ
 هفته

 همیشه
 وقتهیچ
 لحظه یک
 ماه یک
 سال یک

 شنبه 
 یکشنبه

 پنجشنبه
 جمعه
 بهار

 تابستان
 یزیپا

 زمستان
******* 

 )دفعه(بار 
 )بذر(تخم 

 خرمن
 )گروه(دسته 

 ذره
 )گام(قدم 
 قطره
 کلاف
 )پیمانه(کیل 
  نخۀگلول

 محتواي یک مشت
 اتاق) ۀانداز(واحد 

 واحد باغ 
واحـــد شـــمارش  

 انسان
 واحد شمارش دام
 واحد شمارش گیاه

ــین  واحـــــد زمـــ
 کشاورزي

 وجب
 یک تار مو 

 یک دسته غله
 چند دسته غله

******* 
 مثقال

 من
 نیم من

 چهارم من یک
 نصف چارك

 چهارم چاركیک
 هشتم چاركیک
 شانزدهم چاركیک



 ٢٤

ــی و یــــک دوم  ســ
 چارک
 یک من
 نیم و یک من
 نیم و دو من

 یک خروار
 

 ها ها و رنگ مزه
 ترش
 تلخ
 شور

 شیرین
 گس
 ملس
 )مزه(طعم 

******* 
 آبي 
 شبنف

 خاکستري
 زرد
 سبز

 ايسرمه
 سفید
 سیاه

 صورتي
 قرمز
 کِرِم

 نارنجي
 
 

 ضمیرها
 من
 تو
 او
 ما

 شما
 )ها آن(ایشان 

 این
 ها این
 آن
 ها آن

 خودم
 خودت
 خودش
 خودمان
 خودتان
 خودشان

******* 
 جا  این
 جا آن

 جا به جا
 چرا

 چقدر
 چگونه
 چنان
 چنین
 چند
 چه

 چه کسي
 چه وقت

 چیز
 دوباره
 دیگر
 کجا
 کدام
 ؟کو
 هر

 هرچه
 هرجا

 هرکس
 همه
 همان
 همین
 هنوز
 هیچ
 کسهیچ

 
ــصلت ــاي  خـ هـ

های    و واژه  انساني
 وابسته

 آبِرو
 آرزو

 آشتي
 آشفته

 آواز
 احمق
 اخمو
 ازدواج

 استعداد
 التماس

 امانت
 امید

 انتظار
 انکار
 بازي
 باور

 باهوش
 بداخلاق
 بدهکار
 بوسه
 بهانه
 تاببي

 بیدار
 غیرتبي
 روپر

 پیروز
 ییدأت

 نتاوا
 تجربه
 ترس
 ترسو
 تشنه
 تنبل
 مزاجتند
 تنها
 توان
 ثروت
 جادو
 جرئت
 جنگ



 ٢٥

 غرهچشم
 حسادت
 حوصله
 خائن
 خرف
 خسته

 خسیس
 خشم
 خنده
 خواب

 خوشحال
 روخوش

 خونسرد
 خیانت
 خیره
 دانا

 دانش
 درد

 درمانده
 دروغ

 دشمن
 دعا
 دعوا

 دلتنگ
 دلداري
 دلسوز
 دوست
 دیوانه
 رحَم
 رقص

 رنج
 زایمان
 زرنگ
 زشت
 زور
 یباز

 سخن
 سرخورده

 سواد
 سوگند
 شادي
 شجاع
 شک

 شکست
 صادق
 صبر

 طلاق
 طلبکار
 ظالم
 عاشق
 عاقل
 عجله
 عشق
 غصه
 غم

 غیرت
 فحش

 فرومایه
 فضول

 فقر

 فکور
 قول
 قهر

 کثیف
 کینه

 گرسنه
 گریه
 لج

 لجوج
 یوسأم

 متعجب
 محبت

 مستمند
 مظلوم
 مهربان
 نادان

 ناراحت
 نظرتنگ
 نفرین
 نوازش
 وامانده

 ویار
 همراه
 انهیج
 یاد

 یاري
 

 هاي متضاد واژه
 آباد

 خراب

 آخر
 اول
 آزاد
 اسیر
 آسان
 سخت
 آهسته

 تند
 ابتدا
 انتها
 ارزان
 گران
 اهلي

 وحشي
 باریک
 پهن
 تازه

 مانده
 زنده
 مرده
 خرید
 فروش
 خلوت
 شلوغ
 خنک
 داغ

 راست
 دروغ
 ریز

 درشت



 ٢٦

 رو
 زیر
 )وارونه (وارو
 رویه
 پایه
 زبر

 صاف
 زیاد
 کم

 پخته
 خام
 کال

 رسیده
 بالا

 پایین
 براق
 مات

 برجسته
 گود

 بزرگ
 کوچک
 راست
 چپ
 کج

 روان
 راکد
 جفت
 تاك/ تاق
 جزء
 کل

 چاق
 لاغر

 دوخته
 پاره
 حرام
 حلال
 حمله
 دفاع
 سبک

 سنگین
 عمیق

 عمقکم
 بلند
 کوتاه
 دراز
 دور

 نزدیک
 زود
 دیر
 گرم
 سرد

 جوش
 ولرم

 بهشت
 جهنم
 زهر
 شهد
 بیابان
 جنگل
 پوك

 پر
 خالي

 پوشیده
 لخُت

 نو
 کهنه
 دجدی
 قدیم
 پیدا

 پنهان
 تاریک
 روشن

 خاموش
 نور

 ظلمت
 خیس
 خشک
 چرب
 تیز
 کُند
 تَنگ
 گُشاد
 محکم
 سسُت
 سفت
 شُل
 سود
 زیان
 طاهر
 نجس

 فراوان
 کمیاب
 کامل
 ناقص
 کُلُفت
 نازك
 )بیرون(برون 
 )داخل(درون 

 نر
 ماده
 جدا

 متصل
 ابداً

 حتماً
 هست
 نیست

 
ی لازم و هـا  فعـل 

 متعدی
 آمدم
 آمدي
 آمد

 آمدیم
 دآمدی

 آمدند
 آمدممي
 آمديمي
 آمدمي
 آمدیممي
 آمدیدمي



 ٢٧

 آمدندمي
 امآمده
 ايآمده

 استآمده 
 ایمآمده
 ایدآمده
 اندآمده

 آمده بودم
 آمده بودي
 آمده بود

 آمده بودیم
 آمده بودید
 آمده بودند
 آمده باشم
 آمده باشي
 آمده باشد
 آمده باشیم
 آمده باشید
 آمده باشند

 آیممي
 آیيمي
 آیدمي
 آییممي
 آییدمي
 آیندمي

 بیایم
 بیایي
 بیاید
 بیاییم
 بیایید

 بیایند
 نیا /بیا

 نیایید /بیایید
******* 

 خوابیدم
 خوابیدي
 خوابید

 خوابیدیم
 خوابیدید
 خوابیدند

 خوابیدممي
 خوابیديمي
 خوابیدمي
 خوابیدیممي
 خوابیدیدمي
 خوابیدندمي

 امخوابیده
 ايخوابیده

 خوابیده است
 ایمخوابیده
 ایدخوابیده
 اندخوابیده

 خوابیده بودم
 خوابیده بودي
 خوابیده بود

 خوابیده بودیم
 خوابیده بودید
 خوابیده بودند
 خوابیده باشم
 خوابیده باشي

 خوابیده باشد
 خوابیده باشیم
 خوابیده باشید
 خوابیده باشند

 خوابممي
 خوابيمي
 خوابدمي
 خوابیممي
 خوابیدمي
 خوابندمي

 بخوابم
 ابيبخو

 بخوابد
 بخوابیم
 بخوابید
 بخوابند
 نخواب /بخواب
 نخوابید /بخوابید

******* 
 رفتم
 رفتي
 رفت

 رفتیم
 رفتید
 رفتند
 رفتممي
 رفتيمي
 رفتمي
 رفتیممي
 رفتیدمي

 رفتندمي
 امرفته
 ايرفته

 رفته است
 ایمرفته
 ایدرفته
 اندرفته

 رفته بودم
 رفته بودي
 رفته بود

 رفته بودیم
 درفته بودی

 رفته بودند
 رفته باشم
 رفته باشي
 رفته باشد
 رفته باشیم
 رفته باشید
 رفته باشند

 روممي
 رويمي
 رودمي
 رویممي
 رویدمي
 روندمي
 بروم
 بروي
 برود
 برویم
 بروید



 ٢٨

 بروند
 نرو /برو

 نروید /بروید
******* 

 نشستم
 نشستي
 نشست

 نشستیم
 نشستید
 نشستند

 نشستم مي
 نشستيمي
 نشستمي
 یمنشستمي
 نشستیدمي
 نشستندمي

 امنشسته
 اينشسته

 استنشسته 
 ایمنشسته
 ایدنشسته
 اندنشسته

 نشسته بودم
 نشسته بودي
 نشسته بود

 نشسته بودیم
 نشسته بودید
 نشسته بودند
 نشسته باشم
 نشسته باشي

 نشسته باشد
 نشسته باشیم
 نشسته باشید
 نشسته باشند

 نشینممي
 نشینيمي
 نشیندمي
 نشینیممي
 نشینیدمي
 نشینندمي

 بنشینم
 بنشیني
 بنشیند
 بنشینیم
 بنشینید
 بنشینند
 ننشین /بنشین

 ننشینید /بنشینید
******* 

 ایستادم
 ایستادي
 ایستاد

 ایستادیم
 ایستادید
 ایستادند

 ایستادممي
 ایستاديمي
 ایستادمي
 ایستادیممي
 ایستادیدمي

 ایستادندمي
 امایستاده
 ايایستاده

 ایستاده است
 ایمیستادها

 ایدایستاده
 اندایستاده

 ایستاده بودم
 ایستاده بودي
 ایستاده بود

 ایستاده بودیم
 ایستاده بودید
 ایستاده بودند
 ایستاده باشم
 ایستاده باشي
 ایستاده باشد
 ایستاده باشیم
 ایستاده باشید
 ایستاده باشند

 ایستممي
 ایستيمي
 ایستدمي
 ایستیممي
 ایستیدمي
 ایستندمي
 ستمبای

 بایستي
 بایستد
 بایستیم
 بایستید

 بایستند
 نایست /بایست
 نایستید /بایستید

******* 
 انداختم
 انداختي
 انداخت

 انداختیم
 انداختید
 انداختند

 انداختممي
 انداختيمي
 انداختمي
 انداختیممي
 انداختیدمي
 انداختندمي

 امانداخته
 ايانداخته

 انداخته است
 ایمانداخته
 اید انداخته
 اندانداخته

 انداخته بودم
 انداخته بودي
 انداخته بود

 انداخته بودیم
 انداخته بودید
 انداخته بودند
 انداخته باشم
 انداخته باشي



 ٢٩

 انداخته باشد
 انداخته باشیم
 انداخته باشید
 انداخته باشند

 اندازم مي
 اندازيمي
 اندازدمي
 اندازیممي
 اندازیدمي
 اندازندمي

 بیندازم
 بیندازي

 دازدبین
 بیندازیم
 بیندازید
 بیندازند
 نینداز /بینداز

 نیندازید /بیندازید
 شودانداخته مي
 انداخته شد

 انداخته شده است
******* 

 خوردم
 خوردي
 خورد

 خوردیم
 خوردید
 خوردند

 خوردممي
 خورديمي

 خوردمي
 خوردیممي
 خوردیدمي
 خوردندمي

 امخورده
 ايخورده

 خورده است
 ایمخورده
 دایخورده
 اندخورده

 خورده بودم
 خورده بودي
 خورده بود

 خورده بودیم
 خورده بودید
 خورده بودند
 خورده باشم
 خورده باشي
 خورده باشد
 خورده باشیم
 خورده باشید
 خورده باشند

 خورممي
 خوريمي
 خوردمي
 خوریممي
 خوریدمي
 خورندمي

 بخورم
 بخوري

 بخورد
 بخوریم
 بخورید
 بخورند
 نخور /بخور

 نخورید /بخورید
 شودخورده مي
 خورده شد

 خورده شده است
******* 

 دیدم
 دیدي
 دید

 دیدیم
 دیدید
 دیدند

 دیدممي
 دیديمي
 دیدمي
 دیدیممي
 دیدیدمي
 دیدندمي

 امدیده
 ايدیده

 دیده است
 ایمدیده
 ایددیده
 انددیده

 دیده بودم
 دیده بودي

 دیده بود
 دیده بودیم
 دیده بودید
 دیده بودند

 شمدیده با
 دیده باشي
 دیده باشد
 دیده باشیم
 دیده باشید
 دیده باشند

 بینممي
 بینيمي
 بیندمي
 بینیممي
 بینیدمي
 بینندمي

 ببینم
 ببیني
 ببیند
 ببینیم
 ببینید
 ببینند
 نبین /ببین

 نبینید /ببینید
 شوددیده مي
 دیده شد
 ست ادیده شده

******* 
 گرفتم
 گرفتي



 ٣٠

 گرفت
 گرفتیم
 گرفتید
 گرفتند

 فتمگرمي
 گرفتيمي
 گرفتمي
 گرفتیممي
 گرفتیدمي
 گرفتندمي

 امگرفته
 ايگرفته

 گرفته است
 ایمگرفته
 ایدگرفته
 اندگرفته

 گرفته بودم
 گرفته بودي
 گرفته بود

 گرفته بودیم
 گرفته بودید
 گرفته بودند
 گرفته باشم
 گرفته باشي
 گرفته باشد
 گرفته باشیم
 گرفته باشید
 گرفته باشند

 گیرممي
 گیريمي

 گیردمي
 گیریممي
 گیریدمي
 گیرندمي

 بگیرم
 بگیري
 بگیرد
 بگیریم
 بگیرید
 بگیرند
 نگیر /بگیر

 نگیرید /بگیرید
 شودگرفته مي
 گرفته شد
 است گرفته شده

******* 
 گفتم
 گفتي
 گفت

 گفتیم
 گفتید
 گفتند

 گفتممي
 گفتيمي
 گفتمي
 گفتیممي
 گفتیدمي
 گفتندمي

 امگفته
 ايگفته

 تگفته اس
 ایمگفته
 ایدگفته
 اندگفته

 گفته بودم
 گفته بودي
 گفته بود

 گفته بودیم
 گفته بودید
 گفته بودند
 گفته باشم
 گفته باشي
 گفته باشد
 گفته باشیم
 گفته باشید
 گفته باشند

 گویممي
 گویيمي
 گویدمي
 گوییممي
 گوییدمي
 گویندمي

  بگویم
 بگویي
 بگوید
 بگوییم
 بگویید
 بگویند

 نگو /بگو
 نگویید /وییدبگ

 شودگفته مي
 گفته شد

 گفته شده است
 

 مصدرها
 آمدن

  آید       مي
 آمد
 بیا

ــوختن ــاد = ( آم ی
 )دادن

 آموزد مي
 آموخت
 بیاموز
 آوردن

 درَآوَ مي
 آورد
 بیاور

 آویختن
 آویزد مي

 آویخت
 بیاویز

 افتادن
 افتد مي

 افتاد
 بیفت

 افروختن
 افروزدمي

 افروخت



 ٣١

 بیفروز
 انداختن

 اندازد مي
 نداختا

 بینداز
 اندوختن

 اندوزد مي
 اندوخت
 بیندوز

 ایستادن
 ایستد مي

 ایستاد
 بایست
 بافتن

 بافد مي
 بافت
 بباف

 بخشیدن
 بخشد مي

 بخشید
 ببخش

 برخاستن
 خیزد برمي

 برخاست
 برخیز

 برداشتن
 دارد مي بر

 برداشت
 بردار

 بردن 
 بَرد مي
 بُرد
 بِبَر

 برگشتن
 گردد برمي

 برگشت
 برگرد
 بُریدن

 بُرد مي
 بُرید
 بِبُر

 بستن
 بندد مي

 بست
 ببند
 بودن
 )هست( باشد مي
 بود
 باش

 بوسیدن
 بوسد مي

 بوسید
 ببوس

 بوییدن
 بوید مي

 بویید
 ببوي
 پُختن

 پزد مي
 پخُت
 بِپَز

 پَراندن
 پَراند مي

 پَراند
 بِپَران

 پریدن
 پرد مي
 پرید
 بِپَر

 پژمردن
 شودپژمرده مي 

 پژمرد
 پوساندن

 پوساند مي
 پوساند
 بپوسان

 وسیدنپ
 پوسد مي

 پوسید
 پوشاندن

 پوشاند مي
 پوشاند
 بپوشان

 پوشیدن
 پوشد مي

 پوشید
 بپوش

 پیچاندن
 پیچاند مي

 پیچاند
 بپیچان

 پیچیدن
 پیچد مي

 پیچید
 بپیچ

 تاباندن
 تاباند مي

 تاباند
 بتابان

 تابیدن
 تابد مي

 تابید
 ترساندن

 ترساند مي
 ترساند
 بترسان

 ترسیدن
 ترسد مي

 ترسید
 بترس

 ترکاندن
 ترکاند يم

 ترکاند
 بترکان

 ترکیدن
 ترکد مي



 ٣٢

 ترکید
 بترك

 تکاندن
 دتکانَ مي

 تکاند
 بتکان

 تکیدن
 تکد مي

 تکید
 توانستن

 تواند مي
 توانست

 جنباندن
 جنباند مي

 جنباند
 بجنبان

 جنبیدن
 جنبد مي

 جنبید
 بجنب

 جوشاندن
 جوشاند مي

 جوشاند
 بجوشان

 جوشیدن
 جوشد مي

 جوشید
 جویدن

 جود مي

 جوید
  بجُو
 راندنچ

 چراند مي
 چراند
 بچران

 چریدن
 چرد مي

 چرید
 چسباندن

 چسباند مي
 چسباند
 بچسبان

 چسبیدن
 چسبد مي

 چسبید
 بچسب

 چشیدن
 چشد مي

 چشید
 بچش

 چکاندن
 چکاند مي

 چکاند
 بچکان

 چکیدن
 چکد مي

 چکید
 چلاندن

 چلاند مي
 چلاند
 بچلان
 چیدن

 چیند مي
 چید
 بچین

 خاراندن
 خاراند مي

 خاراند
 بخاران
 یدنخار
 خارد مي

 خارید
 خراشیدن

 خراشد مي
 خراشید
 بخراش
 خریدن

 خرد مي
 خرید
 بخر

 خنداندن
 خنداند مي

 خنداند
 بخندان

 خندیدن
 خندد     مي

 خندید

 بخند
 خواباندن

 خواباند  مي
 خواباند
 بخوابان

 خوابیدن
 خوابد مي

 خوابید
 بخواب

 خواندن
 خواند مي

 خواند
 بخوان

 خوردن
 خورد مي

 خورد
 بخور

 دنخیسان
 خیساند مي

 خیساند
 بخیسان

 خیسیدن
 خیسد مي

 خیسید
 دادن
 دهد مي
 داد
 بده

 داشتن



 ٣٣

 دارد
 داشت

 دانستن
 داند مي

 دانست
 بدان

 دریدن
 درد مي

 درید
 ربدَ

 دزدیدن
 دزدد مي

 دزدید
 زدبِدُ

 دواندن
 دواند مي

 دواند
 بدوان

 دوختن
 دوزد مي

 دوخت
 بدوز

 دوشیدن
 دوشد مي

 دوشید
 بدوش
 دویدن

 دود مي
 دوید

 بدوُ
 دیدن

 بیند مي
 دید
 ببین

 راندن
 راند مي
 راند
 بران

 رساندن
 رساند مي

 رساند
 برسان

 رسیدن
 رسد مي

 رسید
 بِرسَ
 رفتن

 رود مي
 رفت
 برو

 )روفتن( روبیدن
 روبد مي

 روفت
 بروب

 ریختن
 ریزد مي

 ریخت
 بریز

 زدن
 زند مي
 زد

 بزن
 ساختن

 سازد مي
 ساخت
 بساز

 ساییدن
 ساید مي

 سایید
 )بساب(ي بسا

 سپردن
 سپارد مي

 سپرد
 بسپُر

 سوختن
 سوزد مي

 سوخت
 بسوز

 سوزاندن
 سوزاند مي

 سوزاند
 بسوزان
 شدن

 شود مي
 شد
 بشو

 شستن

 شوید مي
 شست
 بشوي

 شکافتن
 شکافد مي

 شکافت
 بشکاف

 شکستن
 شکند مي

 شکست
 بشکن

 شلیدن
 شلد مي

 شلید
 بشل

 شمردن
 شمرد مي

 شمرد
 بشمُر

 شناختن
 شناسد مي

 شناخت
 بشناس
 شنیدن

 شنود يم
 شنید
 بشنُو

 فرستادن
 فرستد مي



 ٣٤

 فرستاد
 بفرست

 فروختن
 فروشد مي

 فروخت
 بفروش

 فهماندن
 فهماند مي

 فهماند
 بفهمان

 فهمیدن
 فهمد مي

 فهمید
 بفهم

 کاشتن
 کارد مي

 کاشت
 بکار

 کاویدن
 کاود مي

 کاوید
 بکاو

 کردن
 کند مي
 کرد
 بکُن

 کشُتن
 کشُد مي

 کشُت

 بکُش
 کشیدن

 شدکَ مي
 کشید

 شبکَ
 نکند
 کَند مي
 کَند
 بکَن

 کوبیدن
 کوبد مي

 کوبید
 بکوب

 گذاشتن
 گذارد مي

 گذاشت
 بگذار

 گرفتن
 گیرد مي

 گرفت
 بگیر

 گریختن
 گریزد مي

 گریخت
 بگریز

 گریستن
 گرید مي

 گریست
 گریه کن

 گزیدن
 گزد مي

 گزید
 بگز

 گشتن
 گردد مي

 گشت
 بگرد

 گشودن
 گشاید مي

 گشود
 بگشا
 گفتن

 گوید مي
 گفت
 بگو

 گندیدن
 نددگ مي

 گندید
 لرزیدن

 لرزد مي
 لرزید
 بلرز

 مالیدن
 مالد مي

 مالید
 بمال

 ماندن
 ماند مي

 ماند
 بمان
 مُردن

 میرد مي
 مُرد
 بمیر

 مکیدن
 مکد مي

 مکید
 بمک

 نالیدن
 نالد مي

 نالید
 بنال

 نشاندن
 نشاند مي

 نشاند
 بنشان

 نشستن
 نشیند مي

 نشست
 بنشین

 نوشیدن
 نوشد مي

 نوشید
 بنوش
 یافتن

 یابد مي
 یافت



 ٣٥

 بیاب
 مصدرهاي مرکب

 دادن آب 
 کردن آبیاري 

 زدن آتش 
 گرفتن آتش 

 آشتي کردن
 کردن اجیر 

 دادن دست   از
 استفراغ کردن
 اصلاح کردن

 باز شدن
 باز کردن
 باور کردن

 دست آوردن  به
 برشته کردن
 بسته شدن
 بلند کردن
 بیمار شدن
 پاره کردن
 پُر کردن

 پرواز کردن
 پیاده شدن
 پیدا کردن

  شدنپیروز
 پیله کردن
 تباه شدن

 تشنه شدن
 تقسیم کردن
 تکان خوردن
 تلافي کردن
 جا خوردن

 جدا کردن
 جستجو کردن

 حفر کردن
 خالي کردن
 خراب کردن
 خرد کردن
 خفه کردن

 خواب دیدن
 خوار شدن

 خیس خوردن
 دِرُو کردن

 هم کردن  در
 دق کردن
 دور شدن

ــدن  ــور (رد شــ عبــ
 )کردن
 رم کردن

 رنج کشیدن
 و شدنر  به  رو

 روزه گرفتن
 روشن کردن
 زکام شدن
 سُر خوردن
 )غذا(سَر رفتن 
 سوار شدن
 سیر شدن

 شکست خوردن
 شنا کردن
 صبر کردن

 صحبت کردن
 طلوع کردن
 غارت کردن
 غصه خوردن

 فرار کردن
 )غذا(بردن  فرو

 فشار دادن
 قرض کردن
 قهر کردن

 کتک خوردن
 گاز گرفتن

 گردش کردن
 گرسنه شدن
 گرفتار شدن

 دنگم کر
 گول زدن
 لج کردن
 له شدن

 معطل شدن
 منتظر شدن
 نزدیک شدن

 نعره زدن
 نگاه کردن

 نگران شدن
 نگه داشتن

 نماز خواندن
 وجین کردن
 وراجي کردن

 ورم کردن
 وزن کردن
 وصله زدن

 وضو گرفتن
 هار شدن
 هل دادن
 یاد دادن

 یاغي شدن
 





 ٣٧

 ها جمله
 این چیست؟. ١
 .این خانه است. ٢
 ؟این مرد کیست .٣
 ؟علي کجاست .٤
 .چراغ کنار دیوار است .٥
 .گوسفند در آغل است .٦
 . این اسب سفید است.٧
 .آن مردان و زنان خوب هستند .٨
 .انگور سیاه شیرین است .٩

 .غوره فراوان نیست .١٠
 .اینجا هوا همیشه آفتابی است .١١
 .شب در خانه هستم فردا .١٢
 !چه روز خوبي. ١٣
 !استاین گلابي چه خوشمزه  .١٤
 !چه چیزهاي قشنگي اینجاست .١٥
 .او نیست ۀبزرگي خان  من بهۀخان .١٦
 .تر استاین مرد از آن مرد جوان .١٧
 .آن باغ محصولات بهتري دارد .١٨
 . از همه پیرتريتو .١٩
 .تر استاکبر از سیاوش بزرگ .٢٠
 .امشب حالش کمي بهتر است. ٢١
 .ترین فصلِ سال استتابستان گرم. ٢٢
 .و برادر و خواهر کوچک دارمد. ٢٣
 .رود برادرم به مدرسه نمي. ٢٤
 . این گوسفندان و بزها مال من استۀهم. ٢٥
 .هاي چوبي مال آنهاستاین صندوق .٢٦



 ٣٨

 .رود صبح مي عبدالله فردا. ٢٧
 .من خودم او را در مزرعه دیدم. ٢٨
 .حسن علي را در باغ دید. ٢٩
 .ها را از درخت چیدندسیب. ٣٠
 .وز با خانواده به جنگل رفتیمدیر. ٣١
 خرید یا در زمستان؟ شما در تابستان میوه بیشتر مي. ٣٢
 این پیراهن قشنگ را از کجا خریدي؟. ٣٣
 چرا امروز به مدرسه نرفتي؟. ٣٤
 ؟!شناسيچطور او را نمي. ٣٥
 آید؟مدرسه به خانه مي ي از پسرت کِ. ٣٦
 کني؟ چند روز در هفته کار مي. ٣٧
 انه را خودش ساخت؟کدام خ. ٣٨
 چه کسي مرا صدا کرد؟. ٣٩
 شناسید؟ مگـر او را نمي. ٤٠
 اي؟ چقدر پول با خودت آورده. ٤١
 .همه از رفتار او ناراضي هستند. ٤٢
 .دیروز یک کیلو برنج خریدم. ٤٣
 .خواهد بگویی چه دلت مي  داري هر باشم، حق من این کار را کرده  اگـر. ٤٤
 .ستامروز سوم خرداد ا. ٤٥
 .جمعه هفتمین روز هفته است. ٤٦
 .کند، گرسنه است اي که گریه مي بچه. ٤٧
 .هـرکه مـرا دید، به من سلام کرد. ٤٨
 کنید؟ دانید، چرا عمل نمي شما که این را مي. ٤٩
 .کند گویند که روزي ده ساعت کار مي مي. ٥٠
 .هم شاعر عاشق بود،   هم احمد. ٥١
 .رديدانم، نه ک من نه ترکي مي. ٥٢
 .امشب فقط آش بخور. ٥٣



 ٣٩

 .یک لیوان آب به من بده. ٥٤
 .در را نبند. ٥٥
 .بردم رفتم ، برادر احمد را با خود مي هر جا مي. ٥٦
 .امحال، او را ندیده به سال پیش تا از دو. ٥٧
 .ام بار به مشهد رفته امروز ده  به تا. ٥٨
 .هوش شده بودم از گرما بي. ٥٩
 .را خورده بودمتقریباً نصف غذا . ٦٠
 .تازه خوابیده بودم که مرا صدا کردي. ٦١
 .توانید این کار را بکنید شما نمي. ٦٢
 .امیدوارم بتوانم برایش کاري بکنم. ٦٣
 .شاید این کتاب را داشته باشم. ٦٤
 .بریدم که انگشتم را هم بریدم داشتم خربزه مي. ٦٥
 دند؟کر کار مي ها داشتند چه وقتي که سیل آمد، آن. ٦٦
 .پوشم هایم را ميدارم لباس. ٦٧
 .آیدگو اصلاً خوشم نميهاي دورو و دروغمن از آدم. ٦٨
 یادتان هست سال پیش به من چه گفتید؟. ٦٩
 .کند چند روز است که زانویم خیلي درد مي. ٧٠
 .مردی که آنجا نشسته، دوست من است. ٧١
 بالاخره چند گردو بالای درخت مانده است؟. ٧٢
  .ترها گوش کرداید به حرف بزرگب. ٧٣
 .به تو گفتم که نباید به آنجا بروی. ٧٤
 .شود لباس گرم پوشید در تابستان نمی. ٧٥
 .رسیم  مي حتماً به او   الآن برویم، اگر. ٧٦
 .رسیدیم  او مي  حتماً به ،  رفتیم الآن مي  اگر. ٧٧
 .اگر زود رفته بودیم، حتماً به او رسیده بودیم. ٧٨
 زني؟اي که حالا چرت مي مگر دیشب نخوابیده. ٧٩
 شما دوستان زیادي دارید، مگر نه؟. ٨٠



 ٤٠

 .خواهد که تو اینجا بماني دلم مي. ٨١
 .اندام که تو را از خانه بیرون کرده شنیده. ٨٢
 ترسم؟ کني که از تو مي خیال مي. ٨٣
 .حیف از این پیراهن که پاره شد. ٨٤
 .همین که مرا دید، پنهان شد. ٨٥
 .همان اول حقیقت را به او گفته بودم کاش ازاي. ٨٦
 . او را پیدا کنیم بپوش، تا برویم و چه زودتر    هر هایت راکفش. ٨٧
 .تواند از جایش حرکت کندبس غذا خورده است، دیگر نمي از. ٨٨
 .ات بروم کني که از خانه این کارها را مي. ٨٩
 .کشد د ميام که سرم دا انگار پدرش را کُشته. ٩٠
 . زمین خوردم ، پایم گیر کرد و ها پایین بیایم از پلهخواستم  هنگامي که مي. ٩١
 ـ  رفتـي و       مـي   بچه بـودي از درخـت بـالا         هست وقتي     یادت. ٩٢ خـراب     پرنـدگان را     ۀلان

 کردي؟ مي
ش  هرگـز فرامـو     آنجـا را    نوازي مـردم    باشید، مهمان   به دِهِ آنها رفته       بار    اگر فقط یک  . ٩٣

 .نخواهید کرد
 .پاشیدند ها کنار حوض نشسته بودند و داشتند آب به سر و روي هم مي  بچه. ٩٤
 .شوي روي، زود خسته مي تو چون تند راه مي. ٩٥
 . تومان در ماه است٥٢٧٤٣٦درآمد پدرم . ٩٦
 .همین امشب باید خودم را به شهر برسانم ، براي این که برادرم را ببینم. ٩٧
داده مقداري آش خورده بودي، الآن حالت بهتر شـده            بو ۀي آن همه تخم   اگر به جا  . ٩٨

 .بود
شـد کـه حـق کـسي را           وقت دلش راضـي نمـي       خدا بیامرز آدم باانصافي بود و هیچ      . ٩٩

 .بخورد
 .خواهد بکن، اما بدان که این کارها آخر و عاقبت خوشي ندارد هر کاري دلت مي. ١٠٠


